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،يالهـ اوصـافد،ي ـتوح،يعقلـي خداشناس البلاغه، نهج: واژگان كليدي

 حكمت متعالي

*** 

 مقدمه

و اهميــت بســيار والايــي مباحــث خداشناســي در نهــج البلاغــه از موقعيــت

را اولـين فيلسـوف عـالم اسـلام7برخي نويسندگان امام علي. برخوردار است

مي چنانكه اند، معرفي كرده و«: گويـد ابن ابي الحديد مـن اينطـور تشـخيص داده

7كـه از بيانـات علـي ...اسـت)خداشناسـي(علم الهي، دانسته ام كه اشرف علوم
و و اشـاعره همگـي از شـاگردان و نقل شده است زيـرا بزرگـان معتزلـه اقتباس

نـه تنهـا اولـين7امام علـي)40: 1367نعمه،:ك.ر(».هستند7اصحاب علي 

ازي فلاسفهي فيلسوف بلكه استاد همه اسلامي است چه او حكمت را بي واسطه

و حكمـت اسـت-9پيامبر بزرگ اسلام -1كه از سوي خداونـد معلـم كتـاب

و آموزه.آموخته است و با عنايـت بـه هاي از ديگر سو بنا بر اخبار مأثوره عرفاني

و زماني مظهر تام صفات«2و هفتم سوره روم آيه بيست امام معصوم در هر عصر

و مثل اعـلاي اوسـت كماليه  خداونـد،)89: 1372امـام خمينـي،(.»ي حق تعالي

و ظهور صفت حكمت در وجود ولي االله الاعظـم امـام حكيم علي الاطلاق است

مي. علي بن ابيطالب ثابت است مع«:فرمايد چنانكه خود و ارف از مـن سيل علوم

و هيچ مرغ بلندپروازي در فضاي دانش، به اوجمي سرازير 3.»رسد نميمنگردد

و عملـي كتاب شريف نهج البلاغه حاوي حقـايق مهمـي در حكمـت نظـري

و از آنجا كه در مباحث فلسفي به اتفاق همه فلاسفه الهي و مقصـد«است غايـت

و صـفات حـق تعـال  :ك.ر(»ي اسـت اعلاي فيلسوف وصول بـه معرفـت اسـماء

در7تفكـر در سـخنان حكمـي پيشـواي پارسـايان علـي)10: تـا طباطبايي، بي
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مي اين و سـه. توانـد بسـيار راهگشـا باشـد گونه مسايل غامض عقلي در بيسـت

و چگـونگي معرفـت خطبه ي نهج البلاغه به نحو صريح حقـايقي از علـم الهـي

و فعلي او بيان شده است و صفات ذاتي . خداوند

و پرمغـز خـود تحـت عنـوان علامه طباطبايي در رساله و7علـي«ي موجز

مي» فلسفه الهي كه به صراحت اظهار آنچنـان در7اي از سخنان علـي پاره«دارد

و توجيه آنها از حوصله علوم عقلي كه بين  سطح عالي علمي قرار دارد كه تفسير

و متكلمين اسلامي زمان :ك.ر(.»ارج اسـت گذشته معمول بـوده، خ ـهاي فلاسفه

و حكمي كه در نهـج البلاغـه)1361:30طباطبايي، برخي از مسائل مهم فلسفي

و بحث است7مورد عنايت امام : قرار گرفته تحت عناوين زير قابل طرح

 امكان خداشناسي-1

شود كه بشـر قـادر نيسـت بـه كنـه ذات معلوم مي7از بيانات حضرت علي

:فرمايدمي خداي متعال پي ببرد چنانكه

و دور ستايش خدايي را كه همت« و انديشمندان او را در نمـي پرواز هاي بلند يابـد

به او نمي 4.»رسد دست غواصان درياي علوم

و محـدوديت قـواي ادراكـي اين محروميت بخاطر عظمت ذات حـق تعـالي

انسان است اما چنين نيست كه راه معرفت خداوند، به كلي بـراي آدمـي مسـدود 

باشد، بلكه با بضاعت محدود خود قادر است تا به شناختي محـدود دسـت يابـد 

البتـه5.زيرا خداي متعال عقول را از آنچه بايد درباره او بدانند، بازنداشـته اسـت 

و حكـيم بـا نـور هـدايت الهـي بـه  بايد دانست كه در همين حد ممكن، عارف

طبـق ايـن.ي تعطيل است سخن مذكور به معناي طرد نظريه. يابند معرفت راه مي

و سنت درباره اوصـاف خـدا  نظريه طريق سلامت آن است كه به آنچه در كتاب
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و هرگز در مقام تأويل آن زيرا خداوند كسـاني. ها نباشيم وارد شده ايمان بياوريم

آل:ك.ر( دانـد را كه به دنبال تأويل آيات متشابه هستند صاحب قلـب تيـره مـي 

و راسـخون در علـمو علم)7آيه:3، عمران به معاني آن آيات را منحصر به خدا

ص1ج:1415 شهرستاني،:ك.ر(.شناسد مي در7در عين حال امام علـي)119،

مي ادامه همين خطبه نسبت به لغزشگاه تشبيه نيز هشدار مي و :فرمايد دهد

او(خداوند بالاتر از آن اسـت كـه تشـبيه كننـدگان« و مـي)بـه مخلوقـات گوينـد

6.»كنندمي انش بيانمنكر

و مثل مي آورد، به درسـتي او را نشـناخته اسـت، كسي كه براي خداوند شبيه

:چنانكه فرمود

به او اشاره كند« كه و كسي كه خداوند را به چيزي تشبيه كند قصد او نكرده كسي

7».و او را در وهم آورد، او را نطلبيده است

و شناخت ذات خداوند و كسي نمـي بنابراين، ادراك توانـد امري محال است

حق«ادعاي آن را داشته باشد  و افعال و صفات ي تعالي به اندازه اما معرفت اسماء

و بلكه وظيفه توانايي سـبحاني،:ك.ر(.»ي عقلي انسـان اسـت هاي انسان، ممكن

)90ص: 1413

و نسبت آنها با ذات الهي-2 و صفات حق تعالي  شناخت اسماء

فلاسفه الهي در همه ادوار تاريخي ترين مسأله توان گفت غامض به جرأت مي

و تعقل فلسفي، موضوع خداوند است هـاي همين صـعوبت باعـث نـزاع. انديشه

خدا به عنوان«به تعبير يكي از نويسندگان. پايان ناپذيري ميان متفكران بوده است

و كانوني اصيل او ترين از حد فاهمه ترين مفهوم ديني، وجودي است كه شناخت

خدا،( محدوديت عظيم شناخت انسان نسبت به اين امور. آدميان بسي فراتر است
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و مي...) قيامت، وحي، برزخ، عالم غيب، بهشت شود كه آنچه حقّاً در بـاب سبب

مي آن ها اموري هستند كه از طرق عـادي توانيم بگوييم بسيار كم باشد، چه اين ها

)28ص:1374، ملكيـان(» يباً هيچ آگاهي نداريمها تقر كسب معرفت نسبت به آن

اي از مـاوراءي خـاص بـه شـريعه كند كه در اين حوزه همين حقيقت ايجاب مي

. پناه آوريم7ابن ابيطالب طبيعت، يعني امام علي

. در خصوص صفات الهي، اغلب به نحو سلبي بيان شده است7سخنان امام

و يــا خداشناســي انســانكــه مردمــان بــه نــوعي گــويي حضــرت بــراي ايــن وار

انگاري خداوند گرفتار نشوند، تـأكيد فرمودنـد كـه معرفتـي تنزيهـي بـراي انسان

و اين روشي نيكوست چه وقتي دست عقول بشري از درك  مخاطبان ايجاد شود

و غيرمطابق با واقع  و تفكر زائد حقيقت ذات الهي كوتاه شد، احتمال خطر توهم

و گمان اس از.شودميت بيشتركه ناشي از ظنّ در ميـان صـفات الهـي، وحـدت

و درك مراتـب آن، مسـتلزم. اهميت خاصي برخوردار است تصور دقيق توحيـد

در اين وادي اشـاعره. تصور دقيق رابطه ذات اقدس الهي با صفات كماليه اوست

و معتزله به نفـي صـفات تـن در دادنـد  .به گرداب زيادت صفات بر ذات افتادند

پذيرد نمي صفات بر ذات مستلزم تالي باطلي است كه هيچ محققي آنرازايد بودن

و تكثر قـدما  (يعني تعدد مقصـود از قـدما ذات)33ص:1368سـبزواري،:ك.ر.

و بصر . الهي است به علاوه صفات حيات، علم، قدرت كلام، اراده، سمع

 رأي معتزله نيابت ذات از صفات است بدان معني كه ذات خدا نايب صـفات

است يعني خاصيت علم مثلاً اتقان فعل است كه ايـن خاصـيت مترتـب بـر ذات

و دخالت صفت علـم  امـا همانطوركـه حكـيم سـبزواري. خدا است بدون ثبوت

و اشتباه ايشان اين است كه صفت را كه امـري قـائم: گويد مي و منشأ خطا علت

و اتصاف خدا به صفت را مستلزم بالغير است، همچون ذاتي مستقل تصور كردند
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و و دقت نكردند كه حقيقت هـر صـفتي، وجـود اسـت و تكثر پنداشتند تركيب

و كمـال- وجود هم مقول به تشكيك است لذا علم بـه عنـوان امـري وجـودي

)همان:ك.ر.(به نحو ضرورت براي خداوند ثابت است-حقيقي

و عـاجز اسـت، چـون عقول خردمندان از شـناخت ذات حـق تعـالي قاصـر

آني وسيله و معاني ذهني است كه در عـالم شناخت اشياء، توصيف ها با مفاهيم

و محدوديت لازمه آن و ممتازند ها است، پس وقتي انسان تصور كاملاً از هم جدا

آن خدا را با صفتي توصيف مي و را همچـون اشـاعره امـري زائـد بـر ذات كنـد

مي مي و همدم چيزي و ايـن قـرين انگارد خدا را قرين ازي بـه فرمـودهسـ سـازد

و كثـرت مـي7امام و ايـن عـين جهـل بـه حـق به تعدد تعـالي اسـت، انجامـد

مي اين و سرگرداني و چاره جاست كه عقول در داوري دچار حيرت جز شوند اي

آن اين نمي و او يابند كه خدا را از داشتن صفات تنزيه كنند چه را كه ابتدا بـراي

ح اثبات مي و تي از نفي صفت هم بپرهيزنـد چـون خـود كردند، دوباره نفي كنند

در7بـا ايـن همـه امـام)36-1361:40طباطبايي،:ك.ر(.نوعي توصيف است

و و بيكرانگي آنها تصريح كرده  ادامه خطبه اول نهج البلاغه به اثبات صفات الهي

:فرمايد مي

نه از بـرايش صـفتي موجـود]وست خداييا[ و و نهايتي نيست كه صفاتش را مرز

و زماني شمارش نه او را وقت و نه دوراني دراز است و 8.پذير است

و و نعـوت معناي اين عبارت آن است كه خداوند صفاتي زايد بر ذات ندارد

و زمـان معينـي صفات كماليه و محـدود بـه وقـت و مـرزي نيسـت اش را حـد

رايع. باشد نمي ني اين كه صفات كماليه او محدود به زمان خاصي نيست، اگـر او

همـين عـدم تنـاهي. خوانيم بدين معناست كه فراتر از زمان، عالم استمي عليم

: كند از اين رو فرمودمي است كه او را تعريف ناپذير
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و با عددي شمرده« و تعريفي شامل خدا نيست 9.»...شود نمي هيچ حد

مشـمول تعريفـي]خداونـد[«:نويسدمي رت علامه طباطباييدر شرح اين عبا

در نمي واقع و تحت شمارش آيد چون ممكنات هستند كـه محـدود بـه نمي شود

و پديده كننـدومي مادي هستند كه به امثال خود اشارههاي ماهيت خاص خودند

(»شودمي يا با حد منطقي به آنها اشاره )41ص: 1361طباطبايي،.

و نـاتواني عقـل از ادراك ذات حـق،7امام از ديدگاه توجه بـه ايـن قصـور

كهمي معرفت محسوب و اين همان است درك العجز عن الادراك«گويندمي شود

ص:ك.ر(»ادراك و معرفـت لازمه)41همان، ي منطقي چنين عجزي اين آگـاهي

و معبود نيس ت، است كه اگر چيزي واقعاً به نحو كامل شناخته شود، آن چيز خدا

ليس باله من عرف بنفسه، هوالدال«: گونه بيان فرموده است اين7اين معنا را امام

و المودي بالمعرفه اليه وآن)106: 1403طبرسي،(»بالدليل عليه چه بـه تمـام ذات

و وسايلمي حقيقت شناخته شود خدا نيست، اوست كه دليل وجود خويش است

. شناسايي را هم خود او فراهم آورده است

و اظهار شگفتي از عمـق بيكـران آن  علامه طباطبايي پس از ذكر عبارت فوق

و«: فرمايد مي و از جملـه دلالـت ادلـه همه چيز از هر جهت مستند به خداسـت

در هـا تند بـه خـود اوسـت وگرنـه دليـل مودي بودن آنها به شناخت خدا نيز مس

و ابزار شناسايي در خاصيت موصل بودنشان، مستقل شوندمي خصوص دلالتشان

)1361:45طباطبايي،(».در حالي كه جز خداوند هيچ موجودي استقلال ندارد

ثانياً شناخت. بنابراين اولاً شناخت كنه ذات خدا براي هيچ كس ميسور نيست

و هر طريقيممكن خداوند، همان عقلـي، شـهودي يـا-ا از طريق اوصاف اوست

مي-فطري رساند باز هم خاصيت موصوليت كه در اين حيطه آدمي را به معرفت

و اين اقتضاي بينش توحيدي ناب است . آن طريق، از اوست
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حق-3 و يگانگي  تعالي وحدت

و صـفات او هيچگونـه توحيد حقيقي مستلزم آن اسـت كـه بـين ذات بـاري

و كثرتي در كار نباشدت : فرمايد در اين باره مي7امام علي. ركيب

و كمال اخـلاص بـه او]كمال توحيد[تمامي يگانه دانستن« به اخلاص به اوست او

و هر موصـوفي غيـر از نفي صفات از اوست زيرا هر صفتي غير  از موصوف است

 10».استصفت، بنابراين هر كس خداي را وصف كند برايش همتايي قايل شده

و آن شامل چهار مرحله و مراتب خداشناسي است اين كلام موجز، بيان نظام

اول، شناخت خدا به عنوان صانع جهان دوم، تصديق وجود او كـه همـراه: است

و عبادت براي اوست شـناخت نخسـتيني اين مرحله، تكامـل يافتـه. با خضوع

و يگانه دان. است، زيرا مقرون به عمل است و سوم، توحيد سـتن خداونـد اسـت

و علما از ماسوا اعراض و هسـتي مـي چهارم، اخلاص است كه انسان عملاً كنـد

ومي واقعي را منحصر در او داند، در اين مرحله هر نوع محدوديت حتي فرضـي

است كه اگـر بـا او فـرداي وحدت خداوند بگونه. شودمي خيالي از خداوند نفي

و حقيقـي نـه. بـود دومي را فرض كنيم همان اولي خواهد يعنـي وحـدت ذاتـي

(عددي توانند به عنوان صفت نمي مفاهيم ذهني)37و1361:36طباطبايي،:ك.ر.

و مرزي كه دارند بر وجود او انطباق يابند، چون هر  و با حد او را محدود سازند

و حيات از لحاظ مفهوم خـاص  و صفات از قبيل علم، قدرت يك از اين مفاهيم

و مجزا هستند خود، از ديگر  مثلاً مفهوم علم با مفهوم قدرت بيگانـه. صفات جدا

امـا سـخن در خـود. البته ممكن است مصاديق تمام اين صفات يكي باشد. است

و صفات است و صفاتي كه عقل انسان. مفاهيم خواهـد مـي بنابراين همه مفاهيم

ت كـه بتوانـد بـه به واسطه آنها اشياء را بشناسد يا بشناساند، كوتاه تـر از آن اس ـ
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و محيط بر او باشد كه. ساحت قدس ربوبي برسد پس اخلاص مستلزم اين است

ملاصدرا نيز. كه زايد بر ذات حق باشند از خدا نفي كنيماي تمام صفات را بگونه

و ثواني است«: نويسدمي در شرح اين عبارت و مراد از ... مراد، اخلاص از زوايد

و الّـا ذات بـه ذاتـش مصـداق نفي صفات، نفي صفاتي است كه غير ذات باشـد

)93و1381:92ملاصدرا،:ك.ر(.»جميع نعوت كماليه است

و حدوث عالم-4  قدم باري تعالي

و قدم عالم از مسائل جنجال برانگيز فلسفه است اگرچه برهان. بحث حدوث

به معروف است، اما نحوه استدلال آنها منجر-در اثبات صانع-حدوث متكلمين

:اين برهان را خواجه طوسي اينگونه بيـان كـرده اسـت.شودمي اشكالات ديگري

و حدوث هر يك از اينها« و از راه امكان  موجودات جهان يا جواهرند يا اعراض

اسـتدلال ازطريـق حـدوث اجسـام چنـين. توان بر وجود صانع استدلال نمود مي

و هـر محـدثي را محـ) بفـتح دال( است كه عالم محدث ) بكسـر دال(دثاسـت

، اشكال اين است كه علت حدوث يـك شـيء)242: 1405طوسي،:رك(».است

و تغييري است كه در آن رخ مي و هـر يعنـي عـالم، دهد دگرگوني متغيـر اسـت

و.متغيري حادث است پس عالم حادث است حال اگر طبق مبناي متكلمين تغيير

و اوصاف اشـيا باشـد آنگـاه عـالم  تنهـا در تغييـرات حركت منحصر در اعراض

و در حـدوث جـواهر مسـتغني از او  و صانع خواهد بـود عرضي محتاج محدث

و چون تحقق عرض هـم بـدون جـوهر امكـان نـدارد مي ي اشـكال لازمـه،شود

در.ازليت جواهر جسماني است در حالي كه جهان ماده، ازلي نيست مذكور، امـا

ا7سخنان امام و قديم : نكار شده استآفرينش جهان از مواد ازلي

و ابدي نيافريدها را از نمونه]مخلوقات[اشياء«  11.»و اصول ازلي
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و علت مبقيه آن نيـز مخـدوشي برهان حدوث متكلمين در تبيين بقاي عالم

بس« است زيرا و از نظر برخي متكلمين شيء در حدوث خود محتاج علت است

و هستي عـالمو اگر علت فاعلي پس ازحدوث، معدوم فرض شود ضرري به بقا

ششـم الرييس در مقاله اما شيخ)95ص،1ج: 1370مطهري،:ك.ر(» شود نمي وارد

كهمي الهيات شفا تصريح و محـدث بـه معلـول ماننـد نسـبت« كند نسبت صانع

بلكـه ضـرورتأ-آنگونه كه در فواعل طبيعي وجود دارد-ساختمان به بناّ نيست 

و احداث كرده است بايد مقدم بـر آن علل ذاتي شيء كه وجود معلول را ايجا ب

ابـن:ك.ر(».زايل شود،و همراه با آن باشد،آن هم نه تقدمي كه با حدوث معلول

و هم علت ابقاي عـالم) 266: 1404سينا، . بنابراين خداوند هم علت محدثه است

كند، اين را در اين مسأله روشن مي7از ديگر شواهدي كه مقصود حضرت علي

و فرموده است است كه حدوث :اشياء را در مقابل قدم حق تعالي قرار داده

و سـپاس خـدايي راسـت كـه حـواس پنجگانـه او را درك نكنـد« حـدوث. حمد

و پيدايش پديده  12.»دال بر وجود اوستها آفريدگانش دال بر قديم بودن او

و ايجاد مخلوقات7بنابراين حدوث در كلام حضرت علي به معناي آفرينش

آ ن گونه كه در اسـتدلال متكلمـين، تنهـا نـاظر بـه تغييـرات ظـاهري در است نه

. عوارض مخلوقات باشد

و ابديت باري تعالي-5  ازليت

و ابـديت فلاسفه الهي از طريق تحليل معناي وجوب ذاتي الهي، به اثبات ازليـت

: فرمايدمي96در اين خصوص در خطبه7پردازند، مولا عليمي حق تعالي

خ« و چيزي بعد از ستايش و اخر است و چيزي قبل از او نيست كه اول است دايي

 13»او نيست
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و عليّ بر جميع ما سواه پيداست كه مراد، قبليت زماني نيست بلكه تقدم ذاتي

و تقـدمي، آغـاز زمـاني يـا بنابراين نمي 14.است و نبايد براي چنين اولويت توان

: فرمايد نهايت زماني تصور كرد لذا مي

و پاينـدگيبر« و بـراي ازليـت و آغـازي نيسـت پايـانياش اي اول بـودنش ابتـدا

 15.»نيست

و فقر مخلوق-6  غناي خالق

و مردم را بـا صـفت فقـر معرفـيد در قرآن كريم خود را با صفت غناخداون

ت 16فرموده است و ممكـن  حقـق اين معنا در لسان فلاسفه الهي به عنـوان واجـب

اي. يابد مي حق اول، چنانكه به اعتبار وجوب وجود«: نويسدمي بارهنملاصدرا در

و هـر. غني در ذات است همچنين غني در فعل نيز هست پس غني مطلق اوست

م و :1381ملاصـدرا،(».حتاج به او اسـت چه غير اوست به اعتبار امكانش، فقير

175 (

و نقص ذاتي ممكنات، سبب نيازمندي آنهـا بـه خداو نـد طبق اين نظريه، فقر

: است لذا هر چيزي جز او، معلول يعني فقير است

كه قائم بغير ذات است، معلول است« اوست خـدايي كـه بـدون بكـار.. هر چيزي

و انديشه مقدر نه با استفاده از ديگريمي بردن فكر بي نياز است، اما  17.»سازد،

و سـودبي«:ي علامه طباطبايي به گفته گيري از نياز است اما نه با بهره برداري

)1361:53طباطبايي،(» چيزي

 رابطه حق تعالي با اشياء-7

 است كه همه موحدين، درباره خـدا دركاي نسبت خالقيت، روشنترين رابطه
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و متكلمان در طلب فهمي عميق تر از نحوه ايـن ارتبـاط. كنند مي تأملات فلاسفه

» قيوم«بوسيله صفت اين نسبت در حكمت متعاليه. به نتايج متفاوتي رسيده است

و تـداوم وجـودات. شودمي تبيين خداوند به عنوان صرف الوجود سبب هسـتي

و تكثر«امكاني در مراتب متفاوت آنها است به تعبير يكي از صاحب نظران  تعدد

و  در حقيقت وجود محض، وجـود نـدارد بلكـه ايـن تكثـر در ظهـورات اسـت

بـه سـريان حقيقـت در هـر تشكيك در حقيقت وجود به اين معنا راجـع اسـت 

و معيت قيوميه آن با اشياء كما قال االله تعالي  كنُـتُم«موجودي ا مـ أيَنَ كُمعم وهو «

) 290: 1372جوادي آملي،:ك.ر(»)4/حديد(

و قوام هر ممكنـي اسـت و بقاء حق تعالي به عنوان غني مطلق سبب حدوث

و الفقر هستند اشـياي در بيان اينكـه همـه7عليامام. زيرا ممكنات عين الربط

و حق تعالي هستند مي :فرمايد ذاتاً در پرتو معيت قيوميه، متقوم به واحد

و غير از همه چيـز اسـت]خدا[ و همانندي به نحو تقارن نه با همه چيز هست اما

كه از آن كناره گيرد نه آنگونه  18.اما

و حضور خدا با اشيا را نبايد به ذات واجب كه« نسبت داداين معيت رواياتي

و ظهور الهي نسبت به همه و بـر معيـت موجودات خبـر مـيي از حضور دهنـد

كنند نظر به ذات خداوند ندارند بلكه ناظر بـهمي خداوند با مخلوقات وي دلالت

و ظهور مطلقي هستند كه با همه و از جمله با ظـاهري كـه مقابـلءي اسما فيض

مي باطن است، 7امـام علـي) 388ص،9ج: 1386ادي آملي،جو(».كند همراهي
:فرمايد در اين خصوص مي

و خارج از آنها هم نيست«  19.»داخل در اشياء نيست

و رابطه و خلق به نحو تباين وصـفيي به تعبير حكيم سبزواري نسبت حق

و فلاسفه و فهـم ايـن نـوع ارتبـاط مـديون است نه عزلي ي مسلمان در كشف
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ايـن ). 114: 1348سـبزواري،:ك.ر(هسـتند7علـي سخن بلند اميرالمؤمنين

او«: گويدمي مطلب اشاره به حديثي است كه و) خداونـد(دليل آيـات اوسـت

و شناخت او به(وجود او اثبات اوست و نيل او)اقرار و توحيـد توحيد اوسـت

و حكم تمييز و بينونـت صـفتي، تمييز او از مخلوقاتش است ) وصـفي(تبـاين

و مخلـوق است نه تباين عز و پروردگار خالقي است كه مربـوب لي،چه او رب

ص1ج: 1403طبرسي،(».نيست در شرح اين قسم تباين كه مشـتمل بـر) 201،

و مخلوق از ديگر سو است گفتـه  و نيز تمايز خدا و خلق از سويي نسبت حق

و ممكن«:اند و شاخص است نـه تبـاين]تباين وصفي[تباين واجب تباين ظل

و سايهشاخص با شاخ نور،يص منتهي اين شاخص نوري است كه سايه دارد

و كثـرت دارنـد. نور كمرنگ است و ارض ظلال آن نورند وجـود، ... سماوات

و در مرتبهاي در مرتبه: حقيقتي است صاحب مراتب و مرتبهاي واجب ي ممكن

و متباين است با مرتبه ممكن اما به بينونـت صـفتي نـه عزلـيي واجب متمايز

:1372جـوادي آملـي،:ك.ر(».خـود دارد]ي سـايه[ني تبايني كه شيء بـافئي يع

290 (

 اراده حق تعالي-8

و مشيت خداوند است در7امام علي. از ديگر معضلات فلسفي مسأله اراده

آن«: فرمايد اين باره مي مي بر باش، پس وجود«:گويد چه اراده كند كه هستي يابد

با».كندمي پيدا و ندايي كه شنيده صدايي كه به گوشنه و نه به فرياد ها فرو رود

و فعلي است كه آن را ايجاد كـرده اسـت  و كلام خداي سبحان عمل بـا 20.»شود

ي حكمت متعاليه معتقدند كه اراده حق، همان ظهور الهام از همين گفتار، فلاسفه

و وجود آن ) 1384:369سبزواري،:ك.ر(هاست اشياء
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ا يـاد شـده اسـت» كـن وجوديـه«راده حق تعالي كه از آن به عنـوان بنابراين

و ندا به تلفظ درآيـد  و تكويني است، نه لفظي كه همراه صوت . حقيقتي وجودي

ا و فـيض وسـت كـه از اين رو در نظر حكيم الهي همه عـالم هسـتي عـين اراده

و اراده صفت فعل است لاينقطع استمرار مي .يابد

) رهان نظمب(اتقان فعل الهي-9

كـهاي طبيعي به عنوان آيه ياد شده است، به گونههاي در قرآن كريم از پديده

چنـين بيانـاتي بـا همـان7در سـخنان امـام علـي.انـد اينها دال بر صاحب آيه

 186بسيار قابل توجه است، چنانكه در خطبه-تنبه نسبت به پروردگار-رويكرد

و طـاووس مـورد شگفتي همچنين. به آفرينش ملخ اشاره شده است هاي خفاش

و اظهار امام اما از اينها مهمتر كلام ايشان در خطبه اول. قرار گرفته است7بيان

: نهج البلاغه است

كه بايد، آغـاز كـرد« و آفرينش گيتي را آنچنان كه بايد آفريد ... آفريدگان را آنچنان

و ميـان  گونـاگون هـاي پديـده همه چيز را در زمان مناسب خودشان هستي بخشيد

 21».سازگاري بخشيد

و نظم ژرفي كه بين اشياء متفاوت مشاهده شود حكايتگر وجـودمي هماهنگي

و عالمانه در وراي آنهاست دري در مباحث جديد فلسـفه. يك تدبير قوي ديـن،

كنار ديگر براهين اثبات واجب، برهان نظم نيز همچنـان موردتوجـه انديشـمندان 

اسـتدلال از روي«وف معاصر دين سويين برن بر آن است كـه است چنانكه فيلس

و عقلانـي فيلسـوفان در برابـر  و نظم آن بر وجود خداوند واكنش طبيعـي جهان

و آگاهي انسان ريشه دارد سويين بـرن،(».جهان منظم است كه عميقاً در وجدان

1381:97(
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ات خداونـد از وي با يادآوري بيانات آكويناس ديـدگاه وي را مبتنـي بـر اثبـ

و قابل دفاع مي و به ويژه معتقـد اسـت كـه فرضـيه طريق نظم جهان مفيد ي داند

هـاي اي است كه ما را بـه پـيش بينـي پديـدهي ساده خداشناسي توحيدي فرضيه

مي مشاهده و قابليتي كشاند در حالي كه فرضيه پذيري هاي ماترياليستي چنين توان

ص:ك.ر(.ندارند ).99همان،

و قدر الهي-10  قضا

و. است اين مسأله همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته حكمـاي الهـي

و اختيـار را:متكلمين شيعه بر اثر تعاليم اهل بيت و تفـويض را مـردود جبـر

و قدر را به معناي نفي آزادي 22.دانندمي براي بشر ضروري بعلاوه اعتقاد به قضا

: 1413سـبحاني،:ك.ر(.شناسـند مـيو اختيار ندانسته بلكه آنرا عين قضاي الهي

ص2ج ،341 (

و قدر مخصوصاً براي انسـانها عـاديمي به نظر رسد كه غور در حقيقت قضا

و قـدري استاد مطهري در مواجهه با مسأله. بي حاصل باشد بـه نحـوي بـه قضا

و فروتنانه اذعان كهمي سمت ايمان گروي تمايل يافته ما خدا را به صـفات«: كند

ومي دانيم آنچه واقعميوايم عليم، حكيم، عادل شناخته شود مبتني بـر حكمـت

را درك كنـيم،هاو مصلحتها توانيم همه حكمت نمي مصلحت است هر چند ما

(»تيمما به اصطلاح از سرّ قدر آگاه نيس ايـن موضـع گيـري)1381:93مطهري،.

اسـت كـه7ي حضرت علـيي حكيمانهي تسليم در برابر توصيه احتمالاً نتيجه

: فرمودند

و پـا« و دريايي بيكران اسـت در آن دسـت راهي تاريك است در آن قدم مگذاريد

و راز خداوند است خود را در گشودن آن رنجه مسازيد  23.»نزنيد
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و شرور-11  عدل الهي

و از صفات فعليه حق تعالي محسوب . شـودمي عدالت از شعب حكمت الهي

با اين حال همـانطور. ثبوت آن به جهت وجوب ذاتي، براي خداوند مسلم است

و شـرارت«:اند كه برخي نويسندگان گفته بشـري از گذشـته هـاي شرور طبيعـي

:1372هيـك،(.»شـودمي وري مطرحتاكنون به عنوان قوي ترين دليل عليه خدابا

88 (

آن مطابق آموزه و نـاراحتي هاي قرآن كريم شر به معناي چه سـبب رنـج

و جسمي انسان مي هاي خير شود، دست كم براي مؤمنان واجد جنبه روحي

و شـرور،. اسـت- عاجلأ يا آجلأ-و مثبت مؤمنـاني كـه در برابـر مصـائب

و شكيبايي مي ب بردباري انـد چنانكـه شارت خداوند واقع شدهورزند، مورد

: فرمايد قرآن مي

و وجانهـا درامـوال وكاهشـى وگرسـنگى تـرس] قبيل[از چيزى رابه شما قطعاًو«

 بـه مصـيبتى چـونكه كسانى] همان[را شكيبايانده مژدهو آزماييممى محصولات

 24.»گرديممى بازاو سوىبهو هستيم خداآنازما گويندمى برسد آنان

عـدالتي توانـد دليلـي بـر بـي شرور نمي7از سوي ديگر از ديدگاه امام علي

مي تعالي باشد چنان حق : فرمايد كه

و عدل آنست كه خـدا را بـه ظلـم« كه خدا را به تصور در نياوري توحيد آن است

 25.»متهم نكني

و نقلي اولاً مراد خود فلاسفه الهي در تحليل شرور با توسل به استدلال عقلي

آنر و يا آثار شرور جايگاه خردپسـند ا از شر توضيح داده سپس با توجه به علل

 26.كنند را تبيين مي
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 نتيجه-12

در اينجا يازده مسأله از مسائل الهيات بالمعني الاخص كه قاعدتاً راجع به ذات

و اوصاف اوست با تأكيد بر آموزه و برخي افعال نهـج البلاغـه مطـرح هـاي الهي

اين گزارش كوتاه حتي نمي از اقيانوس معارف الهي نهج البلاغه هـم شد، مسلماً

و مشاهدهاي تواند روزنهمي شود ولي محسوب نمي ي انـوار كوچك براي مطالعه

. بخش نهج البلاغه باشد معرفت

فلسفي نهج البلاغه، در الهيات بالمعني الاخـص بـه هاي رسد آموزهمي به نظر

و سپس اتب و پررنـگ داشـته ويژه بر ملاصدرا اع حكمت متعاليـه تـأثيري جـدي

و آنها فلسـفي هـاي ميـان انديشـه در تعامـل-حكيم سبزواريمخصوصاً-است

و سخنان حضرت علي و بلندي دست يافته7صدرايي و نتايج معقول اند به آراء

و ضـوابط  به نحوي كه مباحث اين بخش از فلسفه با موازين عقلي، آيات قرآني

و همخواني بيشتري را نشانعرفاني  همچنين به لحـاظ تـاريخي. دهدمي انسجام

مطالب مطروحه در نهج البلاغه حاكي از بطلان اين باور است كه فلسفه در ميـان 

و بيگانه داشته استهايهمسلمين ريش .خارجي

ها نوشت پي
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ر.26 و حل آن نزد فلاسفه مسلمان جاسفارملاصدرا،:ك.براي اطلاع از مسأله شر و الشـر،7، ، في مباحث الخيـر

ر 100تا58ص شر(فلسفه دينپلنتينگا، الوين،:ك.و نزد برخي فلاسفه معاصر دين و)خدا، اختيار، ، ترجمـه

.1376توضيح محمد سعيدي مهر، نشر طه، تهران
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